
 صدايي در ابر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .را نگاه مي کندغروب آفتاب ابراهيم از پنجرۀ اتاقش 

ناگهان اتفاقي که امروز برايش رخ داده بود به ياد 

 مي آورد، همان لحظه خواهرش را صدا مي زند.

 

  فاطمه، فاطمه ابراهيم:
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 بله  برادرم فاطمه:

من خيلي خوشحال هستم ..چون امروز  ابراهيم:

 صدقه دادم.

ولي بايستي کسي را از اين کار با خبر  فاطمه:

نسازي، تا خداوند به تو پاداش چند برابر بدهد، 

دوست  را باشد پنهانيچون خداوند صدقه ي که 

 دارد.

ولي خداوند دوست دارد که ما کار خوب  ابراهيم:

  انجام بدهيم و آن را مخفي نکنيم.

اين حرف درست است، ولي به چه هدفي  فاطمه:

اين را جلوي مردم مي گويي در حالي که تو آن کار 

 براي الله انجام دادي؟را نيک 

دُرست است، چرا آن را جلوي مردم بازگو  ابراهيم:

 از آن آگاه است؟الله مي کنم در حالي که 
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 السلامُ عليکم فرزندان عزيزم پدر:

 وعليکم السلام بابا فاطمه وابراهيم:

چي شده که داريد با هم بحث و  :پدر

 گفتگو مي کنيد؟

داشتيم در بارۀ صدقه و  فاطمه:

صحبت مي  دادن آن اهميت آن و مخفي

  کرديم.

حال که شما در باره ي صدقه  پدر:

سخن مي گفتيد من هم شما را از يک 

براي يارانش  داستان زيبا که پيامبر

  سازم. ، با خبر ميتعريف کرده

5 



6 



                                                                    

ر صحرا راه اش را يم مردي دددر زمان ق

  گم کرده بود، و بسيار تشنه شده بود.
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آن مرد که بسيار تشنه شده بود، دست 

هايش را به سوي الله بالا برد، و دعا 

نجات دهد  کرد تا الله او را در اين بيابان

 را به او نشان دهد. راهو 

آن مرد گفت: پروردگارا... هوا بسيار 

گرم است و من از راه رفتن خسته 

شدم، و نمي دانم به کدام جهت بروم، 

م رَ خدايا مرا راهنمايي کن و لطف و کَ

   را بر من عطا کن. خودت

9 



  

11

11

1 



در همين هنگام، آن مرد صدايي از ابر شنيد   :پدر

 که مي گويد:

 باغ عبدالله را آب دهيد.

از ابري  صدا از کجا مي آيد ...  اين صدا اين مرد:

 که بالاي سرم هست شنيده مي شود!

 بابا جان ... آيا ابر هم سخن مي گويد؟ ابراهيم:

! چگونه ابر سخن مي مي گويي راست فاطمه:

 گويد بابا؟

در اين جهان هر چيزي با لهجه ي خاص  پدر:

خودش سخن مي گويد، همۀ آنها خداوند را 

تسبيح مي گويند ولي ما تسبيح و ذکر آنها را 

 نمي فهميم.
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 آب دهيدباغ عبدالله را                
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 سپس چه اتفاقي افتاد بابا؟ ابراهيم:

آن مرد به ابر نگاه مي کرد که ناگهان  پدر:

 شروع به باريدن کرد.

خدا را شکر، دارد باران مي بارد ... ولي  مرد:

اين آب باران به کجا مي رود؟... من آن را دنبال 

  .خواهم کرد

آن مرد باران را دنبال کرد تا اينکه به باغي  پدر:

را  زمين هاي باغ باران زيبا وسط صحرا رسيد، و

  .آب داد
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حتما اين باغ همان باغي است که در آن  مرد:

 صدا نام برده شد.

آن مرد وارد  باغ شد، و ديد باغباني دارد  پدر:

  زمين را شخم مي زند.
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 السلامُ عليکم مرد:

الله و  توعليکم السلام ورحم باغبان:

  .برکاتۀ

 شما چيست؟ نامببخشيد آقا،  مرد:

من عبدالله است ... ولي  نام باغبان:

  ؟کرديسوال نامم چرا از 
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ن آاين همان نامي است که من از  مرد:

  صدا شنيدم.

 صدا !! کدام صدا؟ باغبان:

من از ابري که باغ تو را آب داد  مرد:

صدايي شنيدم که مي گفت: باغ تو را 

 آب دهد.

تو را قسم مي دهم که مرا با خبر سازي 

  چرا مستحق اين کرامت شدي؟ 
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ي، پس حالا که تو مرا قسم داده ا باغبان:

  من تو را با خبر مي سازم.

من يک سوم از محصولات اين باغ بر فقرا و 

مستمندان صدقه مي دهم، و يک سوم از آن 

براي خودم و خانواده ام مي گذارم، و يک 

را ذخيره مي کنم تا دو باره آن را سوم ديگر 

 بکارم.

سُبحانَ الله ... تو و خانواده ات به يک  مرد:

سوم کفايت مي کنيد! و يک سوم آن را 

صدقه مي دهيد، و باقي را نيز مي کاريد. 

 باد. گوارااين عمل صالح و نيک بر تو 
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  واقعاً اين مرد کار بسيار پسنديده اي انجام مي داد. فاطمه:

فاطمه ... ديدي چگونه آن مرد صدقه اش را آشکار  ابراهيم:

 کرد؟

وجود  يبله ابراهيم ... ولي در اين داستان پند و عبرت پدر:

به سمت آن باغبان نيکوکار را دارد، خداوند آن مرد سرگردان 

 راهنمايي کرد تا اهميت صدقه و نيکوکاري را بيشتر بداند.

واقعا چقدر صدقه دادن زيباست، چه مخفيانه باشد  فاطمه:

 و چه آشکارا.

ولي صدقه ي پنهاني ارزش بيشتري دارد، چون يکي از هفت 

ند هستند، اوخدعرش که در روز قيامت در زير سايه ي  نفري

 شخصي است که پنهاني صدقه مي دهد.

بله خواهرم، مهم اين است که آن عمل فقط براي  ابراهيم:

 .الله باشد

 .آفرين بر فرزندان عزيزم پدر:
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)مردي در بياباني قدم مي زد، ناگهان فرمود:  رسول الله 

صدايي را از ميان ابرها مي شنود که مي گويد: باغ فلاني را 

آب بده، آن مرد ابر را نگاه کرد که از اطراف او دور شد و آبش 

شکافي به را بر ريگزاري باراند، و آب را ديد که يک مرتبه از 

درون زمين وارد شد، آن مرد آب را دنبال کرد، تا اينکه با 

مردي روبرو شد که با بيلش آب را به باغچه اش نزديک مي 

نمود، به صاحب باغ مي گويد: اي بنده ي خدا! نامت چيست؟ 

گفت: فلان. همان اسمي که از درون ابر شنيده بود. صاحب 

مم سؤال کردي؟ گفت: باغ پرسيد: اي بنده ي خدا! چرا از نا

من از ميان ابري که اين آب را براي شما آورده صدايي را 

شنيدم که مي گفت: باغ فلاني را آب بده، يعني نام شما را از 

ميان آن شنيدم، راستي شما با ثمره ي اين باغ چه کار مي 

کنيد؟ گفت: حالا که اين را گفتي برايت توضيح مي دهم: من 

ن صدقه به فقرا مي دهم، و يک سوم آن يک سوم آن را به عنوا

را براي خود و خانواده ام برمي دارم، و يک سوم آن را براي 

 (4892رقم:  –)کتاب صحيح مسلم کشت آن کنار مي گذارم(.
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